
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Literary - Cultural یفرھنگ - ادبی

  

   گروه پروسه:و ارسال ازنشر 
  پورحسن خير خدائی :نويسنده
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شرايط سخت .  برای انتشار به دست ما سپرده شده استئیتوسط رفيق گرامی پورحسن خيرخدا» ھا و لبخندھا اشک«

در اين اثر .  کم اھميت دھدفرسای يک کارگر صنعتی باعث نشده که اين رفيق مطالعه و تحقيق را گی طاقتکار و زند

  کارگر ايران و مصائب آنان را به تصويرۀداستان تلاش کرده است وضعيت بخشی از طبق/ گزارشۀنويسنده به شيو

   - .ديگری از ايشان به زودی منتشر خواھد شدآثار . بکشد

 ناشر
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ود، میھادی ديروز دو ساعت زودتر از تايمِ کاری مرخصیِ ساع ه ب ه تی گرفت کِ مطالع د،  خواست عين ر کن اشَ را تعمي

ی اما من تو دلش را خوانده بودم، می ارِ ب ه مدت ك ن ھم ر كردن  دانستم پس از اي ال پ ه دنب ا، سخت ب ه و طاقت فرس وقف

ی. اشَ است ھای درونی خلاء ه ب ار است ك اهِ آزگ ار می شش م ه ک د، ده وقف ا دغدغه دارد، آدم کن ا سنگ و م ھ ه ھ اشين ك

تن و  کنيم، شش ماه تنَگِ ھم ست که تنَگِ ھم کار می  ا، شش ماھی!نيستند، احساس دارند  با وسايل و ابزارِ کار کلنجار رف

 .زور زدن و كار كردن زير نگاه سنگينِ سرپرست کار و رئيس کارگاه

الا و H ردنِ  گۀبلاک را حلق زد و من قلاب جين بدقلق، پتُک می H كردنِ آھنِ ھادی برای محور رم ب ته را ن رده و دس ک

يم ن میئيپا راز كن نِ زمخت را ت ا آھ ود و من پتک می. كردم ت ه ب شعلِ دستی را روی موضع گرفت ادی م اظرِ  ھ زدم، ن

 .کردند  ھم بالای سرِ ما کار را نظارت میءکارفرما و رئيسِ اجرا

که ل درش ن مث ی م ام م ودش انج رش را خ ابوی پي ارِ ي ه ك وکی ك یِ مفل وی دھ چ ورْ جوش«د، جل رده و » موت د ک را بلن

ورۀھای انَبرُ و اتصال، که حلق کشيدم، و ھادی زيرِ وزنِ کابل می شتِ موت ود، پ و   دو کتفش کرده ب ه طرف جل جوش را ب

 .ريخت زد و عرق می داد، زور می ھل می

ل ه من کاب ی ک ر شد يک بار وقت اۀھای چِ رای ج ده را ب و ش صالِ وِل ر و ات ه  انَبُ ا ب د رُول ئیج ارِ جدي ه محل ک ردن ب  و ب

ادی می  سر و صورت و لباسۀکردم، خاک ھم می ود و ھ انده ب ايم را پوش د و می ھ بيهِ خری شده: گفت خندي ا  ش ه ب ای ک

 .روبه غلت زده باشه  پلَاس تویِ خاکْ  و جُل

الی يزِ مذاب و جانھای ر اش بودم و زيرِ دانه من نيروی کمکی. کرد ھادی توی ارتفاع جوشکاری می ه گدازِ جوش درح ک

 هھا ھم كار ب بعضی وقت. رساندم رفت، الکترود و ابزارِ کار به او می م فرو میفش مثل سيخ تا مغزِ مردمکِ چشمبرقِ بن

 .ديد کردم و مردمکِ چشمِ ھادی آزار می شد، من جوشکاری می عکس می

ودن شش ماه در بھترين و مفيدترين ساعاتِ روزگار تنَگِ  ھم کار کردن و سختی کشيدن يعنی انس و الفت ، يعنی با ھم ب

م ه ھم و ھ ردن، و ب ر را درک ک مۀديگ مِ اخلاق و خصوصيات ھ ر و ب ا و زي ی  زواي ر پ ردنديگ اه . ب ن شش م وی اي ت

اه بار او. گرفت اين بارِ دوم بود که مرخصی ساعتی می.  مرخصی ساعتی گرفته بودکاری ھادی يک بار قبلاً ھم ل سه م

ه پيش بود، ھادی ھم د، خان ن واح شغول شدن در اي ا م ان ب ه زم م جاب ود اش را ھ رده ب ا ک ود و . ج ن لحاظ راضی ب از اي

ا«گفت كه  می ازه، ج هئیخيلی بده آدم، ت اه  خون ه، اون وقت از ھمون م ا  ای رو اجاره کن ه ت دا کن ار پي ه ک ایِ اول نتون ھ

ه  خونهَ ۀاجار ی سنگينه، آدم ضايع می. ش رو به موقع پرداخت کن را زن و بچه-شه خيل ه بَ وی محل ھستند   البت ه ت ا ک ھ

 .»شه بيشتر گرون تموم می

ام روز و  ديم، تم ار ش ود مشغول ک ه ب اعتی گرفت ادی مرخصی س وقتی که سه ماه پيش، و فردای بعد از آن روزی که ھ

الیخنديدم، ھادی با تأثری آميخته با خنديد، من ھم می بلافاصله می ی و درح ذتی درون بل دِ ملايمی روی ل ه لبخن ايش  ک ھ

  :کرد ، و تعريف می! اکَِ ھی–! اکَِ ھی: گفت نشسته بود آرام می

ر می توی اين سه ماھه شب از خونه بيرون می.  ديروز نزديک بود که گم بشم« م  اومدم و شب ب زل ھ ه و من شتم، محل گ

نا ا آش رام ن د و. که تازه بود و ب ا تردي ه ب ی ک هوقت ثِ غريب وی کوچه  م ا از ت ه ھر روز صبح زود از اون خارج  ھ ای ک

ز مات و  شدم و ھر شب دوباره از ھمون مسير به خونه بر می می گشتم، توی خلوت و سياھیِ در شب فرو رفته، ھمه چي

ود در ب روز ت. کِ ردد آدمدي ن و ت شم و روزِ روش ا چ گھ ا م روی رن اگون و چيزھ ای گون ودمئیھ ده ب ه ندي اد،  ی م ک افت

ود. يعنی آجری! ام بود، رنگ آجری داشت ش خونهساختمونی که زيرْزمين تباھی . آجری ب ه اش تم نکن ردم، گف تعجب ک

اط  ئیروه  روبۀاومده باشم، تعجبم زمانی بيشتر شد که درست پشت ديوارِ خون وی حي مون يه درخت بزرگ خرمالو از ت

ه آدم می.  خوشی داشتۀوار رو پر کرده، از توی کوچه چه جلوبالا اومده و نيمی از طولِ فضای بالای دي ه  ب د و ب خندي
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آخه من . شد ترديدم داشت طولانی می! ھای درشتِ قرمزِ خرمالو داشت و شايد ھم زيادتر  تعداد برگای سبزش ميوهۀانداز

گشتم که دخترم با   و داشتم برمیام نديده بودم، ھاج و واج مونده روی خونهه  رو دور و بر و روبئیتاکنون ھمچی چيزھا

   ! اکَِ ھِی–! اکَِ ھِی» پذير؛  و با تأثر و لبخندی دل. اش که روی کولشِ بود اومد و نجاتم داد کيفِ مدرسه

ی اعت اما امروز وقت د از مرخصیِ دو س ه بع م و ۀک رار دادي ار ق دِ ک ان را در موضعِ جدي زارِ کارم ايل و اب روزی وس  دي

اش، که به » اکَِ ھِی–اکَِ ھِی «منتظرِ لبخندِ ھادی بودم و تعريفش از دو ساعت مرخصی و لابد شنيدنِ مشغولِ کار شديم 

  .اش تلخ و از رنگ افتاده زد، دُژم بود و چھره آمد، ھادی لبخند نمی دنبالش می

اً  د و احيان ايش را رديف کن سته کارھ روز نتوان ايد دي هفکر کردم خُب ش د  روی ھزين نگينِ زن ولِ ھای س گی و پرداختِ پ

ايھای آموزشگاهِ بچه کلاسۀشھري ته است ھ ه–ش کسری داش دگی ھم زِ ديگری   آخر زن ه و مصرفِ چي ده ھزين اش ش

ده تباه می! نمان ه اش ا ن نام يش از اي ادی ب ردم، ھ ود و اخمک ه ب ا گرفت عِ صرفِ  ھ ه، ساعت ده شد موق م رفت ايش در ھ ھ

ه  لقمهکارگاھی، يعنی ضمنِ کار ۀصبحان عِ لقم ان بل ا  ھايت را ببلعی، حقِ نشستن نداری و ھميشه در اين مواقع و در مي ھ

ادی  شود، انتظارم بيھوده بود و ھادی نه لقمه جای يکی دو شوخی و اختلاط ھم باز می ھايش را بلعيد و نه خنديد، من و ھ

ه وگوی بريده و از سر و ته افتاده، دور عادت کرده بوديم با يکی دو گفت يم و ب  از چشمِ سرپرست، کار را قابلِ تحمل کن

 .تر کنيم اين وسيله سر و دُم وقت و ساعات طولانیِ کار را ببريم وکوتاه

امَ زيادتر شد، ظھر شد و ھادی نھارش را ھم که ھمراه آورده بود نخورد، ولی يکی دو ساعت که از ظھر گذشت  نگرانی

ا  دن از کنار ما میکارگرانی که برای آب خور تر شد، کمی سبک ا م ر است و ب گذشتند ھم متوجه شده بودند که ھادی پکََ

ھای   گرفت و حالت ماھيچهئیش را با آب فرو نشاند، چشمانش فروغ و روشناکردند، و ھادی ھم دوبار عطش میشوخی 

ی«ر صورتش که به ھم ريخته شده بود عادی شد، وقتی با اصرار خواستم صحبت کند خيلی خفيف يك با گفت و » اکَِ ھِ

ال ه دنب اراژ «ش ب دونِ گ ه در مي ی ک روز وقت نده) آزادی(دي ونِ فروش و مي دم خودم اده ش ای د پي ساطی هروھ رد، ب ای  گ ھ

ذا آوُرده و ئی کارگرای آواره ديدم، زنا- سربازا–فروشا  رو، دست پياده ار غ ره ب  که برای شوھراشون کارگرای ميدون ت

م از آدمگشتن و ھمه ميوه که به خونه برمیھای پر از  حالا با بقچه ال  رق ه دنب اھو و ب ه در ھي تکش و مردمی ک ھای زحم

شرد م ف ه ھ وی ۀمعاش بودن، خيلی خوشحال بودم اما از اول شروع كردم به بزُ بياری، تازه چند قدمی از ميونِ مردمِ ب  ت

ه کمی عري ميدون پا بيرون نگذاشته بودم و داشتم از تو پياده وترو ک ود می ض و خل ر ب اده ت و پي ه ت ه دفع تم ي و  رف رو، ت

فروخت، از پسِ گوشم  ، سنگاپوری میئیای پھن کرده بود و ھمه رقم جنس خُرد و ريزِ چينی، مالزيا بساطی که فروشنده

زی  بی اعتِ رومي د شد؛ درررررررھوا صدای زنگِ س ه و صدای زنگ… بلن و خون ه ت ود ک اعتی ب ون س و ھم ش عينھ

یداشتم  شار م زم ف آوُرد داره از درد  و ھر روز صبح خيلی زود و زمانی که تازه سرم از افکاری که پشت سرِ ھم به مغ

رده … شه، درررررر رَم صداش بلند می شه و به خوابِ عميق و سنگينی فرو می خلاص می مثِ اين که از کوه سقوط ک

ه، دَھنت تلخه ه و درد میھات کوفت جایِ بدن و استخونترکه، ھمهباشی سرت از درد می ا خوردم، . کن رای لحظاتی ج ب

ا عصره و   روی ساعت بپرم و صداش رو ببرُم، نمیئیخودمو گم کردم، ناسزا گفتم، خواستم دو پا ستم صبحِ زوده ي دون

ون! ام؟ مرخصی ساعتی گرفته نم؟دَھنم خشک شد، و درجا دچارِ کرختی و سستی شدم و ھم ار ک ه چيک دم ک » !طور مون

ده باشد و ۀدی حرفش را تمام نکرده بود كه من مثل بشکھا  دويست ليتریِ پلاستيکیِ پرُی که از موادِ جنس دوم ساخته ش

ده تحتِ فشارِ بشکه سم قطع شود، صدای خن ود نف ه نزديک ب دم ک در خندي دم، آن ق ه ترکي ام  ھای مرغوب باشد يک مرتب

یھا به طر قسمتۀکارگاه را پر کرد، کارگرانِ ھم اه م رای لحظ ف ما سَرَک کشيدند و نگ د، ب اھۀکردن ردم ی کوت  فکر ک

اھم روی  نرسيده، با دست پرده ديافراگمھای مغزم اکسيژن به سلول دم نگ ه خود آم م را به طرفِ داخلِ شکم فشار دادم، ب

گرفت و  ی نگاھش را میطور يبُس و خشک گاھی نگاھش به من و گاھھادی ھمان. ام قطع شد ھادی متوقف شده و خنده

  .حالش مثلِ قبل از وقتی شده بود كه داستانش را تعريف کرد
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ادی، رای خشنودیِ ھ ی و ب دونِ معطل وزش و ب ا پ رايشرمنده شدم و ب اعتم را ب تانِ خودم و س ردم  داس ه -ش تعريف ک ک

ی می اھی جن ه چطور گ ا ب هشود و ي اطرِ کمی جاب ا خ صابِ ئیج اه يک روز اعت د م انش را  خشک می در چن د و دھ کن

ل ۵/۵آيد، و موقعی که در يک چنين روزی که دو ساعت از  دوزد و صدايش در نمی می دار شدم مث ود بي  صبح گذشته ب

ه  اينچی را بالا برده و ھمان٢٠فشار قوی ۀاين بود که جکِ ھيدروليکی که لول رِ لول ار در زي ارگر مشغول ک ه ک طور ک

دار شدماست جک آرام آرام خالی کند ه از خواب بي وحشت .  و سر کارگر آن زير مانده باشد مثلِ موش تو تله، يک دفع

دنم ۀکه ھر چه پرندترکيد، مثل اين از درد می وجودم را گرفته بود، سرم ۀھم ه ب  دارکوب تو دنياست روی تنم نشسته و ب

شقرق کنم مشتم را با غيظ در ھوا چرخان دانستم چکار می کوبند نمی می وَرده شد، ق ه و لَ رود آوردم، لِ دم و روی ساعت ف

م ھايم جا خوردند، فکر میبه پا کردم بچه وی ھ ا حالا ت م ت ده باش ه ش د ديوان د باي ن کردن را چی ساعتی از روز اي طور م

م و بچهآشفته نديده بودند، برای يک لحظه بود، سپس ھمه ا زن ردم، نشستم ب روکش ک ايم چيز تمام شد، يعنی ف  صبحانه ھ

ا خودم  نان گرم و چایْ شيرين و پنير خوردم، چه لذتی داشت، ھيچ موقع فراموشم نمی ذتش را ب شود، مثل يک غنيمت ل

انم،  ارم برس ه ک اخُير خودم را ب ا ت ا ب دم ت ان آم وی خياب ی ت ه بعدش وقت يرين صبحانه، ک ایْ ش دارم نه تنھا آن پنير و چ

تانِ رنگ و مداد بود توی کولیِ روی پشتِ   که پر از آبئیھا ميز و کيفھای تر و ت ھای کودکستانی با لباس بچه شان و دس

ه کردند و راه می شان با ھم وَرجه وُرجه می شان در دستِ مادرانِ کوچکِ  سران جوان دلباخت ه در  رفتند، دختران و پ ای ک

خيری أب ايستاده بودند و مضطرب از تشان در محل قرار ناشکي سلامتی با دوستانقراری منتظرِ ملاقاتِ کوچک چاقْ  بی

جا را در  که ھر روز صبح و در تاريکی که شب ھنوز ھمهئیھا جای قارررر و قارررر کلاغ شان افتاده، به که در درس

د می خود فرو گذاشته، از روی درخت دان بلن زرگِ مي اجِ ب ه ھای ک دا نکرده ب ه رنگِ خودش را پي شوند و در آسمان ک

یردارھای شبم ۀطرفِ لاش د، گنجشک مانده به پرواز در م ل  آمدن ر سر و صدا در مقاب ر تحرک و پ ھای کوچک و پ

ا ھا چه ھم گاھان بر روی کاج پرتو زرين خورشيد صبح د، و رهئیھمه و غوغ رده بودن ا ک ر پ ه   ب ذران لحظاتی گوش ب گ

ی م غوغای آنان م پردند، و من ھ ودم گوش  س ده ب رِ تاکسی مان ه منتظ ان ک ودم و فکر چن ه غوغای گنجشکان سپرده ب ب

ه آشوب، ھمکردم ک می ن ھم ه و ه چه چيزی موجب اي ايد آن  آنظاھراتتھم ا شده، ش اعی ھ دگیِ اجتم م در زن ا ھ شان  ھ

ر  ھا ھم مانند ما گرفتارِ دشمنِ وحشی شده  دارند، و شايد آن١٩١٧ و ١٨٧١ اريخ گذشته سر ب دفنِ ت ه از مغاک و م اند ک

ه   از تيرئیھا بسته، و برای رھا ، بھروزی، نشاط و شادی را روی آنئی در روشناآورده و ی ک ر و ظلمت گی، نکبت و فق

نا! اند انجمن بر پا کرده گرفتار شده يش از روش ه ھر روز پ ودم ک ستاده ب انی اي ان مک یئیدرست در ھم وسِ   سوارِ مين ب

ارم نشسته  دانهھای خورشيد در خطی راست بر  شدم، نيزه سرويسِ شرکت می بزه و چمن کن ر روی س ه ب بنمی ک ھای ش

سيار سرش را ای که به خورشيدِ کوچکی بود و گلِ بنفشه، شبنمیۀرفتند، و در ھر قطر بودند فرو می لاشِ ب ا ت سختی و ب

ه ھا بيرون آورده بود، روی برگ از درونِ علف يد ھف ھای رنگارنگش دان و خورش ه در پرت ود، ک ی ب بنمِ لغزان تھای ش

زا ۀوجود آمده بود، بنفش کوچکی برفراز سرش بهۀرنگ دونِ کمکوچک ھ وجھر راز داشت و من ھر روز ب رين ت ی و ت

سيرِ  ود و من در م رده ب ر ک ن فضای تاکسی رو پ وی عطر و ادُوکُل ودم، در تاکسی نشستم، ب محروم از لذتِ ديدارش ب

ام در سرويسِ  پذيری مطابقِ معمول و عادتی که شامه  و با احساسِ دلھايم روی ھم افتاده ھای چشم رفتم و پلک کارگاه می

ھای داغِ ريزی که در  بوسِ کارگری پيدا کرده بود، بوی خواب ھمراه با بوی زنگ و خردهْ ريزِ فلزات و بوی براده مينی

اھی ديگریباس مانده و در تن عرق کرده و نمل ر و رنگ و بوھای کارگ ود در ناک نشسته، با بوی تين اطی شده ب ه ق  ک

  .کردم تا چند دقيقه ديگر در ميانِ دوستانِ کارگرم ھستم پيچيد و فکر می سرم می

ود و من خورد و خميرش  کنم و ھمه آن روز را فراموش نمی ه ب اش را مديونِ اعتصابِ خشکِ ساعتم بودم که لب دوخت

! ر با سکوتش در آن روز آن ھمه لذت به من نبخشيدکردم چرا ساعتم را خورد کردم؟ مگ کردم، و بعدھا ھميشه فکر می

ام  ه تم ردم ک ا مشت خوردش ک اقِ آن روز، ھر روز ٣۶۵عاقبت دريافتم که برای اين ب يش از اتف ته و پ  روزِ سال گذش
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ر رو ا پ يچ گذشتی و ب دونِ ھ د ب رون بياي ه روز از دلِ شب بي ن ک یصبح و پيش از اي یئ ا  و ب دارم ئیحي  دررررررر بي

ود، دستِ راستش  اش بازتر و لبخندش نمايان ام در اين جا خاتمه يافت ھادی به طرفم آمد و چھره وقتی قصه. کرد می تر ب

اھ» کِ ھِیاَ «چپم گذاشت و سرش نزديکِ گوشم و شنيدم که دو بار پشت سرِ ھم  ۀرا روی شان رد، نگ ی ک ش گفت و مکث

روزش را تع در چشم اعتِ خودم را  ريف میھايم متوقف شد آخر داشت قصه دي تانِ س ودم و داس ده ب ه من ترکي رد ک ک

ه صدای ساعت ۀ مرخصیِ دو ساعتۀ قصۀبرايش گفتم و حالا ازش خواستم دنبال ا ک ان ج د از ھم ه بدھ  ديروزش را ادام

ا. انگيز بودش پر از محبت و حمايتِ شوقنگاھ. ده رو حالش را گرفته بودبساطیِ پيا ع ت يچ موق ون ھ انوادکن اه خ و نگ  ۀت

وی  خودم، پدرم، مادرم، برادرانم، خواھرانم، پسرم، دخترم و فکَ و فاميلم اين قدر محبت و دل ه از ت ودم ک گرمی نديده ب

  .کردمنگاهِ ھادی احساس می

اد گفھمم، حس می فدايت شوم، می«: بھش گفتم  »رفتم؛کنم، حداقل توی ھمين مدتِ کم که با ھم بوديم خيلی چيزھا از تو ي

م«شدم،  و داشتم مثل ھميشه احساساتی می اھی! ھادی چطوری بھِت بگ ثِ م رِ زحمت م ه بچه گي ھای کوچک و  کشی ک

رده، گرمی و شادی ئیھا ند تا پدرشون با ماھیاشان در انتظار رونق  سرد و بیۀاش تو خون گرسنه  که از دريا گرفته برگ

  »! کشم ت رو میا   قصهۀمنم انتظارِ دنبال! خواد گرده و ماھی میمیگير دريا رو  رو براشون به خانه بياره و ماھی

عِ گرسنگی بچهئیھا مثِ کشاورزی که ھمه اميد و آرزوھاش رو ھمراه با دونه«- رده، در   که برای رف ھاش در خاک ک

ارون سيل ۀخواد اگر ھم ھاش بارون می انتظارِ رشد و باروریِ دونه ا و ب ر او و ز ھ ا ب ه ھای دني انی ک ا زم اره ت نش بب مي

ار و قصه! کنه شه و احساس بی آبی و تشنگی می نگرونيش کم نمیمحصولش به ثمر ننشسته آشوب و دل   ھادی بر من بب

 »! ت رو برام بگوا

ادی روب درت هھ ر ق ين و پ ود و مت م ب ی: روي ه م ی، باش م اکَِ ھِ دی،!گ وار ش ی خوب س ی-، خيل ی،  خوب م و -رون  ت

يشۀ کارگرا و کشاورزا، قصۀ قص-گی  عالم رو میھای بزرگترين قصه ه داد،   من پ ش؛ و ادام اده«کِ وی پي ونِ ت رو و مي

دون شھرداری – پارکينگِ شھرداری – چھار راه اجاق –جمعيت راه افتادم از ابتدای خيابونِ مدرس به طرفِ بازار   مي

ی، پانصد متری رفته بودم نرسيده به گردنهو بالاخره دبير اعظم ت، روبای که با شيبِ ملايم به طرفِ بازار م روی ه رف

يشحجرهۀمغاز زِ پ ونش رو  رویِ مي ه تلويزي ابون ک ايلِ  مانندی در سمتِ راستِ خي يدم، وس ود رس ته ب ازه گذاش وانِ مغ خ

ر، سجاده  دی و کاسِتِ قاريانِ قرآن و نوحه ريز و سی مذھبی و خرده ردهخوانی و وسايلِ زنجيرزنی، تسبيح، مھ ا و پ  ئیھ

ه می اتیِ ديگ نسِ بنجل و خراف ته و ھزار جور ج ا از روی  که اسم امامان روشون نوش د و ي ه تقلي نده ب فروشه، و فروش

ه بلاً   ااقتضای شغلش دارای ريش و تسبيح و چفي ازهست، ق وع مغ ا  ھمچين ن ه رو ئیھ ر ھم ود، حالا اگ م ب لِ يک  ک داخ

انَ،  گرفتن از ابزار و تکنيکِ دنيای مدرن، تجھيز شدهدن که با وامرديف قرار بدی يک راسته بازارِ کھنه رو تشکيل می

د، رُوا »به تلويزيون وُلمُ داد، صداش بلند شد، صدای خدا بود که توی خيابان و توی گوشم، مغزم و سرم پيچي ذِينَ كَفَ إنَِّ الَّ

اً بآِياتنِا سَوْفَ  زاً حَكِيم انَ عَزِي َ ك ذابَ إنَِّ اللهَّ ذُوقوُا الْعَ ا لِي وداً غَيرَھ لْناھمُْ جُلُ دَّ ودُھمُْ بَ ضِجَتْ جُلُ ا نَ اراً كُلَّم صْليِھِمْ ن اً » » نُ يقين

ه دند ب شى كسانى كه به آياتِ ما كافر ش ه آت ان را ب اه پوستِ ] آور و سوزان شكنجه[ زودى آن م، ھرگ ان  درآوري شان بري

دنم » ناپذير و حكيم است يقيناً خدا تواناى شكست; كنيم تا عذاب را بچشند ھاى ديگرى جايگزينِ آن مید، پوستشو موی ب

ده يدِ مع ده سيخ شد، يک لحظه اس ده در مع ع ش رد، و زردآب جم م می ام ترشح ک ه ھ الم رو ب يج رفت و  ام ح زد، سرم گ

ھام  کردم دست دادن، ھرکاری می سر می» الله اکبر«مورانِ خدا که أگان و مجلوی چشمام رو سياھی گرفت، و صدای بند

بيهِ  ای خلوت که حفاظتِ امنيتی می شد، داخل يک اتاق شبيه به قمُاره و درگوشه باز نمی شد، سفت و سخت به چوبی که ش

ا ه کئیصليب و در زمين کوبيده شده بود، بسته شده بودم، و کفِ پاھام در رأسِ صليب، ھمون ج سر يوسفِ  تف ک ھای پ

هۀنجار قرار داره، بسته شده بود، و يک کيسه شن روی سينه و شکمم، و پارچ ردنِ صدام  زمخت وکثيفی رو برای خف ک

انتیۀروی سر و توی دھنم فرو كرده بودن، از قبل يک لاي انزده س د   ضخيمِ ده پ اره مانن اق قم فِ ات ریِ شن و ماسه ک مت
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ھای  شه توی شن و ماسه فرو بره و در نھايت شن و ماسه از پاھای محکومينِ الله ريخته میپھن کرده بودن تا خونی که 

ن  ودن و اي ار نب ارگزارانِ الله بيک ده وک وده ش يش از من شن و خاک آل آغشته به خون رو عوض کنن، و معلوم بود که پ

  .تجھيزات رو برای من تدارک نديده بودن

ثِ دو سه روز پيش از اين که پاھايم ب نم م ه، و ت م کوفت ه صليب بسته بشه بر اثرِ ضرباتی که به بدنم وارد شده بود، در ھ

ھام وارد شده بود، شديد  ای کبود و بنفش بود، و در بعضی مواضع که ضربه بر استخوون کبوترِ سر بريده و پرَکنده ۀلاش

تم، احساس می درد می ستری کرد و تب داش و ب ا استراحتی طولانی ت ردم تنھ يشک ا موتورخون  روی آت وم و ي  ۀدونِ حم

ذاست که حالم رو خوب می ا کشتی اس راه راهِ ک ائیکنه، در سوز و سرمای اول اسفند بود و با تنھا لب ا دمپ و  ئی و ب ا، ت ھ

ا سيمانی که آبِ سرد و در حالِ يخۀيک محوط ازجويم دمپ الی  ئیزدن جمع شده بود، به دستورِ ب ا رو در آوردم و در ح ھ

ام ئی چه و آبِ جمع شده پيش رفتم تا جا بندِ سياهِ نمدیِ محکمی بسته شده بود، تو حوض ه چشمام با چشمک  که آب به زانوھ

ام  م داشتن تا زمانی که ديگر از سرما نمین، اسير بودم، به ھمون شکل نگھرسيد، دستورِ توقف داد می ستم روی پاھ تون

یبايستم، به طرف صليب کشيده و به اون  ه بسته شدم، دو بازجو و داديارِ دادگاه مثِ سه سگِ وحشی و ب ه ب صاحب و يل

وپرُ شلاق می لِ ت ا کاب شته  جونم افتادن، يکی روی سرم نشست و يکی ب وپرُ دلخواھشون گ ل ت الِ کاب ه دنب ن دقيق زد، چَ

ای از گوشتِ کفِ  کردم تيکهس میاومد ح بودن، وقتی کابل در دست خالد عراقی نامِ مستعارِ داديار برکف پاھام فرود می

ردن، و شلاق می دادن و جا عوض می خوره، فحش میپام با برگشتنِ شلاق به سقف می وکِ سوزنک ا زدن، و ن ه ئیھ  ک

ه رو می جاب ام ف فِ پاھ ا توک ن در دلِ روز در ظلمت و ج نم، و م شه و ضربه رو احساس نک ر ب ام سِ ادا پاھ ا مب ت، ت رف

  .، و صدای الله اکبری که تو گوشم بودتاريکی فرو رفته بودم

بم می اومد، سنگين و عميق توی جونم می پرُ که فرود می  ھای کابل تو ضربه ود، و قل بم ب خواست نشست، درست روی قل

شه می بار اسير دستای آزاد که در تمامِ عمرش برای اول ام بيرون بزنه، مثِ پرنده از توی سينه وی ب ه  ھای ق خواست ب

ره و  بپره، ولی نمیبيرون  رو ب ا ف رده ي ود برگ ده ب تونست، تنفس و دم و باز دمم چنان تند شده بود که برای لحظاتی مون

ينه وم و س نفس و گل ی ا راهِ ت يش م و آت رين حرف م ت وخت، آخ یئیاھس د م ون خال ه از زب ه   ک ودم ب ه خ ش ب نيدم فح ش

ال  زمانھام و به در و ديوارِ شھرم، که مرتب نيروی طرفدار سا ھمشھری ه فع ھای سياسیِ مخالفِ رژيم توليد و تو جامع

د چار دست : گفت کنه، و می زنه و ويرون نمیکنه و به صَدام که چرا اين شھر رو نمیمی نبايد روی پاھاش راه بره، باي

  .و بنفش شدنکبود  کفِ پاھام رو شيار زد، مثِ اين که ساقِ پاھام تا زيرِ زانو تو لجن فرو رفته باشه،. و پا راه بره

د، يکی از  لرزيدم و چمباتمه زده بودم، تنم خيسِ عرق شده بود، به دنبال صدای خدا که قطع شده بود و ديگه نمی می اوم

  .شد ی و مضحکِ رژيم پخش میئ آوازای مرثيه

  .مئيآ  ما داريم میئیبھشتی، دستغيب، صدوقی، رجا… مئيآ کربلا ،کربلا ما داريم می

رت می ھی آقا، اينجا خطرناکه نشسته«تم کجام، دستی بازوم رو گرفت دونس و من اصلا نمی رهای پاشو، ماشين زي » !گي

آقا ممنونم «تونم روی پاھام بايستم، بلند شدم  کردم نمی و من فکر می» !کمکش کن آقا، شايد غشی باشه« ديگه؛ ئیو صدا

  .»حالم خوب شده

عيت رو گم نکنم، و خودم رو تو جمعيت گم کنم، به طرف دبير اعظم بلند شدم، تصميم رو گرفته بودم، برای ھميشه جم«

د می د و تن ود، تن ادتر ب سيرم زي سمت از م ن ق و اي ه از  راه افتادم تا عينکم رو تعمير کنم، و جمعيت ت ی ک تم، و جمعيت رف

نِ واحد  اومد مثِ گندم رويم میه روب ثِ يک ت وَزه و م ر اون بِ اری ب ام بھ سيمِ عصر ھنگ ه ن امزاری ک ا گ اب ر ئیھ ه ب  ک

ری در حال گفت روھا، در جمع پياده ۀشد، جمعيتِ جوونی که به فاصله در حاشي ن میئيداشت بالا و پا می  ھای دو سه نف

راض از و  اد و اعت ی و انتق اری، گرون ود، از بيک ی ب ر زمين يقی اعتراضی زي ون از موس رف و ذکرش ودن و ح و ب گ

د الاتر از مي ودم،وضعيت عمومی موجود بود، ب راعظم ب دای دبي سازی رو از يک  آدرسِ عينک  ونِ شھرداری و در ابت
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ا فاصله از دک و جمعِ جوون در حال گفت رفتم، ب اده رو گ ار پي ه ۀگو درکن رگروزنام ار در فروشی، ب ھای درختِ چن

ين زدن، و صدای برگ بالای سرشون درمقابلِ وزشِ نسيم کف می ه صدای زم ادی ب باھتِ زي ا ش رزهھ الِ ای ل ه در ح  ک

ا ھای ميليون اتفاقه داشت، و شبيه گام اريخ، ئیھا انسان در مسير راھپيم زرگِ ت اد دور  ب ا، زي الاتر، سمت چپ آق کمی ب

کنيست چار تا مغازه اونور تر، از جلو مغازه کفش ازه دوم بغلش عين ردم، مغ ودفروشی عبور ک تم و  ،سازی ب و رف جل

ا روی موزائيکطور که پامخواستم وارد بشم، ھمون ودم ت رده ب م   رو بلند ک ذارم سخت چندش ازه ب ھای نخودیِ کف مغ

م رفت شد، و دچار ناراحتی و وضعيتِ بدِ عصبی شدم، ماھيچه د و در ھ ه . ھای صورتم منقبض ش م ب وی، محک دستی ق

لاه کاسکت روی سرم  طرفِ داخل ھلم داد، به چشمام چشم بيهِ ک ی بزرگی ش ود، جسمِ خيل سته ب د ب رود بن زم ف ر مغ و ب

ی ۀاومد، و تا اومدم که دستام رو برای محافظت حلق نم ضرباتِ پ هدرسرم ک ا ھم ی ب دنم وارد میپ ر ب زار ب ه اب د،  گون ش

ودم  ام می سو حوالهروی پيشونی و روی سرم، روی کتفام، و مشت و لگد از ھمه دی ب شد، توی انبارِ بزرگ و سوله مانن

دگی و که تموم اطراف اون پر بود  ه از زورِ درن ه ک لِ سگ يل از انواع و اقسامِ وسايل و ابزارِ اوراقی، سه چھار نفر مث

ھا بودم،  زدن، شبيهِ توپِ فوتبالی در وسطِ اونور شدن و ضربه میھای خود ھار شده بودن، به من حمله کردنِ طعمهپاره

ديدم، فضای وسيعی بود،  خودیِ کفِ ساختمان رو میھای ن شدم، تنھا موزائيک  يکی به طرفِ ديگری پرتاب میۀبا ضرب

دگیوزدن، تا ھروی سرم ريخته بودند و به قصدِ کُشت و از پا در اوُُردنم کتکم می ه در زن  ۀنام شيار بودم مقاومتی رو ک

ودھای بی رھبران جنبشِ کمونيستی خونده بودم، فراموش نکردم، ضربه رده ب ه روی سرم چفت ک تام ک م، وقفه روی دس

و  روی دنده ود و من ت ستون ب ھام، تو ساق پاھام، توی فک و صورتم، تو يك لباس راه راه و بدون پوشش کافی بودم، زم

ام  ان، لب و لوچه ام مثِ اين که ھزار ليمو امانی تو اون کاشته ھا ناحيه شکسته، کله آتيش، دستام و انگشتام ھر کدوم از ده

رده و سنگ یبر اثر ضربات چنان ورم ک ع نم ه جم ود ک نين شده ب ثِ اي ستن، گوششدن و م ه از من ني ام شکسته و  ک ھ

 ھر ۀريزی بود، خون سراپام رو گرفته بود، به فاصلھا نمونده بود، و دماغم از تراز افتاده و در حال خون پوستی بر اون

ردم،  تم رو پاک میشدم و خون سر و صور  برده میئیيک ساعت و يک فصل بی وقفه کتک خوردن زير شير دستشو ک

ه ام می ھا توی صورت گُرگرفته خنکای آبی رو که در اون لحظه ه از يق یپاشيدم و آبی رو ک نِ  ام سرازير م شد و روی ت

ز فراموش نمی ام می چون آھنِ داغ و گداخته وی نشست ھرگ نم ت يظِ دھ ا خونِ غل تم و ب نم ريخ و دھ ه آب ت ی ک نم، وقت ک

 کف دست و ۀشد و تا اون وقت نديده بودم پوستِ تنِ آدم، اون ھم دھن، به انداز باورم نمی بيرون ريختم، اصلا ئیدستشو

ده می ھای بزرگِ بادکنکی که ترکيده شده باشه از بغل و آسترِ داخلی دھن و لب و لوچه بيشتر مثِ وصله شد و پھن  ام کن

  .افتاد و يا آويزون به دھنم بود  میئیتوی دستشو

ثِ  روی ھمديگه نشسته و چشمه ته، پيش از اين من و بازجوم دو زانو روبدر چند روزِ گذش ود، م بند روی چشمای من ب

ا نزديکیئیدو راھبِ بودا ينِ ساعت ھفت و ھشت ت ا  ، از صبح ب ر ت د از ظھ يم، و عصرھا از بع ازده و ن ر، ي ھای ظھ

ا  می:زد نواخت، و گاھی ھم حرفی می طور کشيده توی صورتم میغروبِ آفتاب ھمون ی؟ئيخواھی شناس تم رو  -م کن دس

اد، استخوون اوُرد، و من از زيرِ چشم گرفت و جلو می ن میئيش رو پاببين؟، دست دیِ ضعيف بند نگاھم روی دستش افت بن

آور، ھاش مثِ اين که خون زيرشون نبود سفيد، سفيد و تھوع ای بود و پوستش سبزه، ناخن ای داشت، ولی ماھيچه و زنانه

سته می ن میييصله و در ميون آنتراکتی که خودش تعو به فا بيلم ب شانه و شصتش روی موھای س ا  کرد انگشت ن شد و ب

رد می-داد کند، و ادامه می  از تارھا و موی سبيلم رو میئیيک فشار در ھر بار چند تا نم؟ و  گوشۀخوای پ اره ک ت رو پ

م رو ازََم گرفت، و از اون روز تا حالا  ا ئیاش عمل کرد، شنوا گفتهناک به ای ھول من ساکت بودم، و او با كينه با ضربه

  .شه، شب، روز، در خلوت و توی جمع، اعصابی برام نمونده زنگی تو گوشم به صورت ممتد نواخته می
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ا موزائيک د ب  نخودی ھای باز ھم خالد داديار و دو سه تا از ھمکاراش، بازجوھای اطلاعاتِ سپاه، تو يه انبار سوله مانن

يج می زدن، گوشام نمیشد بی وقفه کتکم می تا غروب و وقتی که ھوا تاريک می نيد، سرم گ وی ش ت، و در سرم و ت رف

  .شدمکرد، و با ھر ضربه به سمتی پرتاب می مغزم وحشت بيداد می

ازکن -!خورد، آقا حواست کجاستتنم به تنِ عابرين می م-!بابا چشماتو ب ده ھ تام ! شھری  چِت ش رو دور سرم چفت دس

ردم، روی لب دنم داشت آروم میجدول آب ۀک ستم، ب ان نش ار خياب سيمِ  روی کن ل وزش ن نم در مقاب ت، عرقِ روی ت گرف

اس  ۀکردم، بوی شکوف شد و خنکای دلپذيری در تنم حس می بھاری دمِ عصر خشک می لِ ي بادوم، آميخته با بوی عطرِ گ

ماه  ھای بھار نارنجِ شھرھای شمال، و در جنوبِ روزھای ابریِ آخرِ اسفند وی شکوفهشد، ب ھام که عادی می ھمراه با نفس

ارزه، سال  شصت، سالۀھای اولِ دھ و خاطراتِ سال] حوت[ ره ھای شور و مب نم  ھای پيکار و مقاومت در حف ھای ذھ

ونِ سازش و زنده شد، تھران ملتھب و در تب می لاب، مي ون انقلاب و ضد انق اه مي رد و سوخت، آوردگ ت، و نب  خيان

ل دنِ چھ ابون اوم ه خي ت، ب شعابِ اکثري د از ان ت بع ستين ميتينگ اقلي ت، نخ رمايه و مقاوم ه س ار، علي روی ک زار ني  ھ

  :ھای شاعر مردم اضداد، حراست از سنتِ کمونيسم، و برافراشتن پرچم سوسياليسم، آخرين سروده

  تابدمنجمد خون می ۀدر شعل

  ای در دھانشعله

   - ی درچشماشعله

.............................  

 در ميانِ پلاکاردھا

  بانقلا

  چکانبا پيشانی شکسته و خون

  خواندمی

  و با صدای درخشانِ جھان و

  ھاخانهرود

  * و رفيقانِ جھان

  و جھان کمونيست را

  سرايند ومی

  سرايندمی

   از خونئیھاگلبا دسته

  )١(» برفراز ميتينگ تاريخ

ا   دانشگاھیۀدانشجوی ھم دور) ٢(ی مھرداد چمن ام، سرزنده و با صورت پرُ، چشمای نافذ و سرشار از اراده و عمل و ب

ازخطِ سبيل باريکش تو پياده ه مغ شت ب تم و پ  عينکۀرو اون طرف خيابون سرِ قرار منتظرم بود، از تعمير عينکم گذش

سته ورق آ. افزاری شدم نوشت ۀ وارد مغازسازی عرضِ خيابان رو به تندی طی کردم و اون طرفِ خيابون  چار -يک ب

وتر پارچه و کليتر ھمراه با ماژيک ، اسپری رنگ، قلمو چندين کارتِ مقوا در ھمون قطع و بزرگ و و جل ايل و هم  وس

ه رو ) ]ثور[ارديبھشت١١(ملزوماتِ تبليغی برای اولِ ماه مِی  ا سرعت راه خون ردم و ب داری ک روز جھانی کارگر خري

  ».جھانی کارگر در راھه ارديبھشت روز ١١ر پيش گرفتم، اولِ ماه مِی د

ا صدای رساۀقص ی « ھادی که به اينجا رسيد، نتوانستم جلوی خودم را بگيرم اين بار من ب د، » اکَِ ھِ تم، بغضم ترکي گف

زۀپارمانند بغضِ ابرھای پاره اران و ني يد، قطراتِ درشتِ ب وی خورش ل پرت ا  ه بھاری در مقاب يد، ب روزانِ خورش ھای ف
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داکاری ؤای ازمس م و لبخندم ھادی را سخت در بغل فشردم، ھادی برای من نمونهاشک د و صداقت و ف اھی، تعھ وليت، آگ

ادی میش و کارگران را میاش را به آرمان ميزانِ دلبستگیبود،  د و من می دانستم، و لحظاتی بعد ھ ادی  خندي دم، ھ خندي

انِ  میخنديد و من  می اعتِ پاي ن يکی دو س ه در اي ارگران ک ود، ک ده ب الو را دي ادی درخت خرم خنديدم مثل روزی که ھ

انی «عصرِ کاری با کنجکاوی شاھد و ناظرِ من و ھادی بودند ما را دوره کردند، و ھادی ادامه داد  ه روز جھ اه م اول م

ه ارگر در راھ ار»ک ا انگشت اش ه طرف خودش وۀ، و ب ه مرتب ب شانه  دستش ک ن ن یمی م د م د تن ن : گفت رفت تن م

ی   مشترکِ جنبشِ کارگری رو میۀآرم، تو اعلامي  اول ماه مِی رو میۀچتاريخ اهِ مِ آری، من تراکت و پلاکاردھای اولِ م

  !آری ھای توضيحی و سياسی کارگران رو میآرم و تو اعلاميه رو می

د، ديل ش ارگران تب ين ک الوگ آھنگ ه دي ار ب ن گفت ن تاريخچاي یۀ م ی را م اه م بشِ   اول م شترک جن ه م و اعلامي آورم، ت

ای که  کارگری، اجتماعِ کارگران بالا گرفت، کارگرِ ريز نقشی خود را در ميانِ کارگران بالا کشيد، شبيه ھمان گلِ بنفشه

ارگران و در کشيد تا آفتاب را ببيند، غري ھا بالا می در چمن کنارِ ايستگاه بود، و خود را ميانِ سبزه ان ک و صدايش در مي

ال! ای داغ لعنت خوردهبرخيز : فضای کارگاه پيچيد ه دنب عو ب ارگران سر داده ش ترجي طِ ک يونال توس دِ سرودِ انترناس بن

  -شد

 

  روزِ قطعیِ جدال است آخرين رزم ما

  ھاانترناسيونال است نجاتِ انسان

***** 

  روزِ قطعیِ جدال است آخرين رزمِ ما

  .ھاسيونالست است نجاتِ انسانانترنا

  

  ئی پورحسن خيرخدا– کامياران - ھشتاد و نه]ثور[اول ارديبھشت ماه

  

طِ ) ١ شعابِ اکثريت توس د از ان گِ اقليت بع جھانگير قلعه مياندوآب از اعضا وکادرھای کارگریِ فدائيان اقليت در ميتين

دا ش و دھانانگير که گلوله در چشمپاسداران و اطلاعاتِ رژيم ربوده و ترور شد، جسدِ جھ ش خورده بود در سردخانه پي

 .»جھان کمونيست«پور برای جھانگير سروده شد ھای شاعرِ انقلابی و ھنرمندِ رزمنده سعيد سلطان شد، و آخرين سروده

 

   خلق مھرداد چمنیئیفدا) ٢

شاه در پس از اتما.  در کرند غرب به دنيا آمد١٣٣٧رفيق مھرداد در سالِ  شگاهِ رازیِ کرمان مِ تحصيلاتِ متوسطه در دان

ت وژی ادام ۀرش ال .  تحصيل دادۀبيول شجو۵٧در س ارزاتِ دان ازماندھیِ مب ازمان پيوست و در س ه س شِ ئی ب تان نق  اس

ه ١٣۵٩اش را پس از انشعابِ سال  ھای تشکيلاتیرفيق مھرداد فعاليت. ثری داشتؤم ازمان ادام تِ س رايشِ اقلي . داد با گ

ولِ بخشی ؤھا مس گامِ دانشگاهِ علومِ کرمانشاه و پس از انقلابِ فرھنگیِ رژيم و تعطيلیِ دانشگاهدانشجويان پيش ۀوی نمايند

شکيلِ کلاس ه ت ه داشت ب ی ک اھیِ علمی و دقيق ا آگ د و ب شاه ش تانِ کرمان شکيلاتِ اس ارِ  از ت وزشِ تئوريک و آث ای آم ھ

ش رای دان وزان، معلکلاسيک ب شجويان و کامآم ال . ارگران دست زدن، دان ازمانِ اقليت شرکت ۀ  درکنگر۶٠در س س

ود ت. نم م قرارگرف زدورانِ رژي بِ م وردِ تعقي ا م رداد بارھ روردينِ . مھ ومِ ف ل[در س ه ۶١ ]حم داران ب ورشِ پاس ا ي  ب

.  وحشيانه قرارگرفتھایاش دستگير و در ستادِ مرکزیِ پاسداران زيرِ شکنجه فرماندھیِ مراد شمسی به منزلِ مسکونی
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ين رار را در س امِ اس رداد تم ق مھ يد ۀرفي ھادت رس ه ش کنجه ب رِ ش ود و زي ظ نم ود حف شم . خ رداد در روز ش رِ مھ پيک

  .کِش در کرند به خاک سپرده شدھای ھزاران زحمت بر روی شانهفروردين

 !يادش گرامی باد

 


